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  طرح مسئله) الف
دانشی است  نیز علم اخلاقو  شود دین عبارت است از حقایقی که از طریق وحی به بشریت القا می

دست آوردن صفات  به ةکند و شیو و رفتارهاي متناسب با آنها را معرفی میکه صفات نفسانی خوب و بد 
  .دهد خوب و انجام اعمال پسندیده و دوري از صفات بد و کردار ناپسند را نشان می

اي است که فیلسوفان اخلاق و متکلمین جدید را به  رابطۀ دین و اخلاق از مباحث مهم و پرجاذبه
ر اساس برداشت و تلقی خود از دین و اخلاق به بیان دیدگاههاي خویش و هر کدام ب 1خود مشغول کرده

در بیشتر بحث ما در اینجا مربوط به وابستگی اخلاق به دین است و به وابستگی دین به اخلاق . ندا پرداخته
دینی است یا  اخلاق است و اخلاق ذاتاً ۀآیا دین و وحی سرچشم. شود بحث اهمیت علم اخلاق پرداخته می

دینی هم  و با فرض بی شتهثیري نداأنکه بین دین و اخلاق جدایی و فاصله وجود دارد و دین در اخلاق تای
یا در عین جدایی و مجزا بودن، ؟ شود یا حتی بین آن دو ناسازگاري و تنافر یافت می توان اخلاقی زیست می

  بود؟هاي وثیقی وجود دارد که باعث تعامل مؤثر آن دو خواهد  بین آنها پیوند

  

  عدم وابستگی اخلاق به دین )ب
داند که هر کدام داراي موضوع و هدف و  دین و اخلاق را دو امر جدا و مستقل می ،این دیدگاه

اند و  معیارهاي اخلاقی قابل شناخت عقلانی. ارتباطی منطقی میان آنها وجود ندارد ،قلمرو خاصی بوده
طوري که نه در شناخت وظایف اخلاقی و نه براي ه د؛ بالزامهاي اخلاقی بر فرمان عقل و وجدان استوارن

همان ضمیر انسان به  ،ك نهایی عمل اخلاقییافتن انگیزه جهت عمل به آنها نیازي به دین نیست، بلکه محرّ
  .تبیین شودذیل تواند با دو گرایش  این دیدگاه می. برکت عقل عملی اوست

  اختلاف و ناسازگاري اخلاق با دین. 1

. داند آفرین می پندارد و ارتباط میان آن دو را گاه چالش اخلاق را با هم ناسازگار می دین و ،این نظر
  :دکرملاحظه  لیذتوان در امور  وجوه این تباین را می

  انگیزه و نیت )یک

هاي دینی  جنبه ۀاند که اساس اخلاق بر پیاده کردن ارزشهاي انسانی بدون ملاحظ برخی بر این عقیده

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 :2 ج، 1387دورانت،  ویل؛ 219: 1388؛ دباغ، 443: 1383؛ خسروپناه، 221: 1379اینتایر،  ؛ مک167: 1386مصباح، : ك.این بحث ر ةدربار. 1

ز، ؛ آدام1392 فنایی، ؛75: 1384فنایی، ؛ 1388، قنبري ؛1392، دانش ؛1381، سید قریشی ؛1389 عالمی،؛ 535: 2001؛ جابري، 579و  415
 .2011؛ فاچینگ، 72- 529: 1996
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اخلاق باید از درون هل بدهد و بکشاند و در حد توصیه . شویق نسبت به ثواب و عقاب استو ترغیب و ت
عملی اخلاقی است که احراري و درونی و بدون . باقی بماند، نه اینکه ضمانت اجراي دینی داشته باشد

یی را جو شود که انسان مصلحت اخلاق از جایی شروع می. جویانه و حسابگرانه باشد هاي مصلحت انگیزه
اقدام  ،هاي دین است بهشت و جهنم که رهیافت آموزه ۀهاي سوداگري و معامل کنار بگذارد و بدون انگیزه

  .شود پاسخ این مطلب در بحث ارتباط گرایشی از پیوندهاي اخلاق در دین بیان می 1.کند

  از خود بیگانگی )دو

ي مشخص عقلانی است، ولی دین و اخلاق یک نوع التزام و گردن نهادن به قواعد ارزشی با معیارها
د محض و تسلیم مطلق در برابر امر و نهی و حیانی همراه است ایمان به پروردگار با نوعی سرسپردگی و تعب

جاي و  ،شدند اخلاق به کار گرفته می ۀهاي عقل بشري که بیشتر در مرحل دیگر سنجه ،که گاه در این میان
با اینکه شهود و  رسد؛ مثلاً اي دینی خلاف وجدان عمومی به نظر میگاهی بعضی از فرمانه. اعتباري ندارند

دهد؛ نظیر  ولی در مواردي به آن دستور می ،داند دریافت شخصی هر انسانی قتل نفس محترمه را جایز نمی
یا مانند کاري که جناب خضر به فرمان  )102: صافات(نسبت به کشتن فرزند خویش) ع(امر به حضرت ابراهیم

سو خلاف وجدان  که از یک 2این امور. )74: کهف(نجام داد و کسی را قبل از جنایت از پاي درآوردالهی ا
  3. شود رفته سبب از خودبیگانگی انسان می رفته ،است و از سوي دیگر باید مطابق امر ونهی الهی انجام گیرد

 ،موارد دیگر نباشد این موارد که به طور خاص اتفاق افتاده و ممکن است قابل سرایت به ةبار در
دستوري آزمایشی بوده که براي تعیین  ،)ع(چنین جواب داده شده که فرمان ذبح فرزند به حضرت ابراهیم

جریان عالم بزرگوارِ  همچنینفرزند عزیز و پارة تنشان صادر شده است؛  ةبار میزان بندگی و تسلیم ایشان در
بیرون  ،آنکه جنایتی مرتکب شده باشد اقدام کردکه به کشتن جوانی نورس بدون  )ع(همراه حضرت موسی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
به طور کلی هر کاري که زیر فشار الزام و تکلیف باشد، هرچند آن الزام از درون خود انسان باشد، از «: فرماید شهید مطهري در این باره می. 1

بلکه به علت نیکی ذاتی آن کار و  ،فاگر کاري نه به حکم احساس تکلی. کاهد آزادي انسان نسبت به آن کار و قهراً از جنبه اخلاقی بودنش می
نیز دین ) م 1711ـ1776(هیوم  ید وید ).63: 22 ، ج1387مطهري، (»از روي کمال اختیار و انتخاب صورت گیرد، ماهیت اخلاقی بیشتري دارد

: ك.ر(.راي خود فضیلتکند نه ب مردم را براي خودش به فضیلت دعوت می ،اندیشید که دین دانست، چون می زننده به اخلاق می را آسیب
 )315: 1385؛ شیدان شید، 322: 5 ج، 1387کاپلستون، 

و مانند آن را هم اضافه ) 22- 23: مریم(نسبت به خواست الهی دربارة باردارشدن بدون شوهر) س(ممکن است تسلیم شدن حضرت مریم. 2
 .)54: بقره(اسرائیل بنی ۀو نیز دستور به کشتن یکدیگر به عنوان توب کرد

فرض کنید شما کارمند یک بانک و مسئول بخش وام دادن «: زند یکی از نویسندگان براي مشخص شدن معناي ازخودبیگانگی مثالی می. 3
بینید که این فرد استحقاق دارد که یک  کند و شما می وضعش را براي شما روشن می کند و کاملاً آنگاه شخصی به شما رجوع می. هستید

با اینکه شهود  ،شما نیز چون مأمور هستید. به او وام ندهید گویند اصلاً ید، ایشان مییگو بعد به رئیس بانک می. میلیون وام به او بدهید
حال فرض کنید روزي دیگر شخصی بیاید . مجبورید به او وام ندهید ،گفت این فرد واقعاً نیازمند است و استحقاق وام را دارد تان می شخصی

حال اگر . گوید به او ده میلیون وام دهید و شما مجبور به پرداخت هستید اق دریافت وامی را ندارد ولی بانک میبینید هیچ استحق که شما می
 )12: 1390  ؛ سربخشی،15: تا بیملکیان، .(»شود موجب ازخودبیگانگی می ،این امر مکرر شود
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  .باشد در پی تحقق نظام احسن تکوین می ،از نظام تشریع بوده

  انحلال و زوال تدریجی اخلاق )سه

از  ،دهد اي از باورهاي انسان در ارتباط با خالق هستی و عالم غیب را تشکیل می دین که مجموعه
بوده و پیوسته در معرض  لااقل خردگریز ،را خردستیز ننامیمهایی تشکیل شده است که اگر آنها  گزاره

شک و تردید و رد و اثباتند و با دگرگونی شرایط و ورود شبهات و پرسشهاي جدید و تغییر زمان، مورد 
در . دهند ند و احیانا جاي خود را به باورهاي جدید میشو گرفتار تضاد و تشتت می ،ابرام واقع شده نقض و

منجر به انحلال  ،ریختن باورها ال و لغزنده و با فروتواند در این بستر سی اخلاق به دین می بستگیوا ،این میان
  .دشوتدریجی و فروپاشی اخلاق 

رسد این مطلب بیشتر بر اساس برداشتی است که مسیحیت از باورهاي خود و تعارض  به نظر می
عقلی و اخلاقی دارد، وگرنه اعتقادات در دین هاي آن با علم و ارزشهاي ثابت  درونی و ناسازگاري آموزه

دستخوش تغییرات و  ،شناسی نشده هاي ثابت و متقنی برخوردارند که دچار شکاکیت معرفت اسلام از هسته
  .دشون زوال و محو نمی

  انعطاف ناپذیري و عدم مطابقت با شرایط متغیر )چهار

در حال گذر و دگرگونی است اخلاق ثابتی خواهد براي جهان متغیر که پیوسته  احکام ثابت دین می
به نظر  .تواند پاسخگوي مقتضیات زمان و شرایط واقعی هر موردي باشد چنین انتظاري نمی. ارائه دهد

و  متغیرناپذیر و  رسد احکام دین در قالب قوانین فقهی و با انقسام دستورات به ثابت و انعطاف می
دینی در  فرمانهاياین سیاست چنانکه  اخلاقی باشد؛ متغیرثابت و  تواند جوابگوي نیازهاي پذیر می انعطاف

  .به روشنی نمایان استآن آداب اخلاقی 

  خشونت و سختی )پنج

ب متصلّ طبیعت دین با قید و بندهایی همراه است که متدین را در پس سد محکم الزامات و تکالیف
ته با دو عنصر ترغیب و ترهیب و ابشار وتنذیر پایبندي به این قید در دین که پیوس. دارد و سخت نگه می

آورد؛ به  اي بسته و جامد و مزاجی همراه با تعصب و خشونت را به ارمغان می شود، روحیه تقویت می
اي که این تلقی مورد پذیرش دینداران قرار گرفته که هر قدر آدمی نسبت به احکام دینی حساسیت  گونه

تري  ن قويانگاري پرهیز کند، از تدی باشد و از انفعال و تسامح و سهلتري داشته  بیشتر و استواري محکم
باورهاي خود پابرجا ایستد که بتواند بر خلاف مسیر  ن واقعی کسی است که چنان برمتدی .برخوردار است

مبالات جوامع حرکت کند و در پی اثبات حقانیت عقاید خود، به امر و نهی  پر هیاهوي فرهنگهاي بی
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وابستگان دور و نزدیک خود  ها، گاه با مردم و اطرافیان و آن باور ۀبراي عملی شدن و اقام ،پرداختهدیگران 
و براي  1آداب و فضایل اخلاقی را زیر پا گذارد ،به خود اجازه دهد که در این مسیر درگیر شود و احیاناً

مهري نشان دهد و به  به آنها بی ،شود اش قلمداد می خلاف باورهاي دینی بازداشتن افراد از اموري که بر
 ۀتواند با هم اخلاق مبتنی بر دین نمی. تقابل لفظی یا عملی دست یازد یا از آنها جدا شده و فاصله گیرد

با  ،کند دین توصیه می ۀداخل حلق افرادرفتاري که دین به مؤمنین نسبت به . انسانها رفتار یکسان داشته باشد
  .کند فرق می ،خارج از این حلقه نسبت به کسانتوصیه شده رفتار 

پذیري و انقیاد نسبت به دین و دلهرگی  تسلیم ۀپیوستگی مدام به قیودات و روحی ،از سوي دیگر
ابتلاي به عقاب و دور شدن از نعمتهاي وعده  ،نسبت به کوتاهی در برابر دستورات و وظایف و در نتیجه
 کند و او را در حالت زمینگیري و خستگی نگه داده شده، یک زبونی و ضعف و ترس درونی ایجاد می

چنین شخصی نشاط و حوصله و آرامش خیال ندارد تا بتواند در روابط خود با دیگران با نرمخویی . دارد می 
وي پیوسته باید از یک سو مراقب حرکات و افکار خویش باشد تا پا را . و مدارا و آداب مناسب رفتار کند

ط هوي و هوس و درگیر و از تسلّ، همیشه با شیطان و درون ،د و از سوي دیگراز مسیر تکالیف بیرون ننه
  .سرخورده و مضطرب و در ترس و تنگنا باشد ،غفلتها

نان را از محتواي ارزشمند دین جدا کرد و البته به رسد در این باره باید رفتار متدی به نظر می
زا نبودن اثر  بهترین شاهد براي سختی و خشونت. دشناسی اخلاقی دینداران در این زمینه هم توجه نمو آفت

) ص(پیامبر گرامی اسلام یعنی وجود مقدس ؛ترین فرد دین دین بر اخلاق، سیرة سرپرست اصلی آن و کامل
پایبندي به دین بودند، هرگز در امر دین و تبلیغ آن و رفتار خود  است که با اینکه الگوي عملی و تمامِ

بلکه با خلق عظیم و رحمت واسعه و نرمی فراوان و عفو زیاد،  ؛اخلاق خارج نشدنداز مسیر  ،نسبت به مردم
خوي و مشحون از زذایل نفسانی و معرفتی، آنان را به دین جذب و  ش و سختآن هم در میان مردمی متوح

 به پروردگار معتقد کردند و در مدت کوتاهی چنان تحول عظیمی ایجاد شد که فضایل اخلاقی جاي رذایل

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
یید أمرحوم راغب اصفهانی در ت: شود به چند گزارش اکتفا می ،گیرد هاي عینی که روزمره در اطراف ما انجام می در این باره علاوه بر نمونه. 1

بر روي او آب دهان  ،اي نیکو و زیبا بر پاکرده بود کند که براي هشدار به مسلمانی که خانه اشاره می(!) خود به داستان حکیمی عظموا
یا در شرح حال ملاحیدر علی بن ملا میرزا محمد . )60: تا بیراغب اصفهانی، (!اندازد تا به جاي نیکویی بیرون، به پاکسازي درون پردازد می

کرد  آمده است که بسیاري از علماي شیعی مخالف خود را لعن می ،اند  شیروانی که وي را عالم و فاضلی بزرگ و از اهل زهد و تقوي دانسته
نسبت به بعضی از  )ع(و اهانتهایی از حضرت امیرالمؤمنینالبته نفرینها . )138: 1407 قزوینی،(دکر و بر کشتن فجیع مخالفین مذهب اقدام می

برادر خود عقیل نقل شده است که  ةخود چون اشعث و مغیره و برخی از خوارج و اهل نهروان یا اهل عراق یا حتی دربار ااصحاب یا مخاطبی
96(»قاتلکم االله«: البلاغه نهج: ك. اره ردر این ب(. دکرباید آن را بر شرایط خاص حاکمیت آن حضرت در آن زمان حمل  ،تبر فرض صح ،

علیک «؛ )714(»قبلتک الهبول«؛ )713(»ثکلتک الثواکل« ؛)610(»قبحک االله«؛ )548، 393، 123، 119(»لا أبا لکم« ؛)113(»أف لکم«؛ )166، 127
: ك.و نیز ر ؛)416(»التی لا أصل لها و لا فرع هریا بن اللعین الأبتر و الشج«؛ )67(»اللاعنین، حائک بن حائک، منافق بن کافر هاالله و لعن هلعن

 .205: 1424سلمی، 
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را گرفت؛ خونریزي و برادرکشی از میان رفت و قساوت و خشونت و سختگیري تبدیل به مدارا و صمیمیت 
همچنین دربارة رعایت اخلاق نسبت به عموم مردم، چه داخل دین و چه بیرون از آن، . دو صفاي باطن ش

ست به حاکم خود ا) ع(عملی ایشان و اهل بیت آن حضرت، سفارش امیرالمؤمنین ةگواه روشن پس از سیر
: اند چرا که مردم دو دسته ؛پوشی کن مردم لطف و محبت داشته باش و از خطا و اشتباه آنان چشم ۀکه به هم

  )142 :داونپورت، همان: ك.نیز ر؛ 53ن  ،995: البلاغه نهج( .یا با تو در دین برادرند یا در آفرینش مانند تو هستند

  عادي نبودن و مخالفت با عرف )شش

این عالم و سوق مؤمنین به زندگی واقعی و  ةي دین از باطن و ملکوت و واقعیتهاي پشت پردگفتگو
سبب برخی از  ،جاویدان در آخرت و توجه آنان به ناچیزي دنیا و زینت آن و فریب نخوردن از ظواهر آن

د و آنان را در نظر ساز مرتب و ضعیف می اي نامتعارف و غیر چهره ،نانشود که از متدی حالات و رفتارهایی می
دیگر به پسند و ناپسند مردم دنیا  ،آنان به دلیل توجه به آخرت. دهد معمول و نامناسب جلوه می دیگران غیر

  .پندارند بلکه خود را از آنان جدا می ،ات آن اعتنایی نداشتهئکاري ندارند و نسبت به حضور در جمع و اقتضا

  اباحه و ترخیص در خلاف )هفت

فراغ  ۀمنطق، اباحه براي بسیاري از امور و عدم تکلیف واجب یا حرام نسبت به آنهاشرع با حکم 
کند و در اثر ترخیص و رهایی از الزام، احکام اخلاقی فراوانی در عمل  بسیاري را براي انسانها ایجاد می

هی وجود دارد و امر و ن ،رذایل تک فضایل و با اینکه از نظر اخلاقی نسبت به تک ؛دنشو نادیده انگاشته می
عفو و  ةهمچنین دین با وعد. کند تر نسبت به خوب و بد نسبت به بدتر الزام پیدا می خوب ،حتی در اولویتها

شفاعت و تشویق به توبه و ثوابهاي کلان براي برخی اعمال و ادعاي تکفیر و جبران بسیاري از خطاها و 
تفاوت  نان را نسبت به رعایت احکام اخلاقی بییمتد برد و ابهت بدي را از میان می ،آنها ۀها به وسیل بدي
ی خربتوان از همین زاویه به نفوذ دین دراخلاق مطرح کرد این است که در  اشکال دیگري که می. کند می

که با  به طوري ؛آنها دانسته است  ها و جبران کننده ک و اعتقاد به دین را پوشانندة بدياز متون دینی، تمس
یا با ولایت امام عادل به شیعیان وعده داده شده است که عتابی  1تواند ضرر بزند؛ یچ بدي نمیوجود ایمان، ه

  2.اخلاقی آنها وجود ندارد در بی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
فیه خیر من الحسنۀ فی غیره، لأن السیئۀ فیه تغفر و   أیها الناس دینکم دینکم، تمسکوا به لایزیلکم أحد عنه، لأن السیئۀ« ):ع(عن أمیرالمومنین. 1

 )464 :2 جتا،  ، بیکلینی(.»مع الإیمان عمل و لا ینفع مع الکفر عمل لایضر«: )ع(م الصادقعن الإما). 287: الف/تا ، بیصدوق(»فی غیره لاتقبل  الحسنۀ

 و عزتی و جلالی لأعذبن کل رعیۀ فی الإسلام دانت بولایۀ إمام جائر لیس من االله عزوجل، و«: عن االله تعالی قال... إلی )ع(عن الإمام الباقر. 2
قال . مسیئۀ هفی أعمالها طالح هإمام عادل من االله تعالی و إن کانت الرعی هعفون عن کل رعیۀ دانت لولای، ولأهتقی هفی أعمالها بر هإن کانت الرعی
 لأن سیئات الإمام الجائر تغمز حسنات: أن لا دین لهؤلاء و لاعتب علی هؤلاء؟ قال هما العل )ع(سألت أباعبداالله الصادق: یعفور عبداالله بن أبی

؛ 12 :ج/تا ، بی؛ صدوق4و  3 ، ح375 :1 جتا،  ، بیکلینی: ك.و نیز ر ؛634: تا ، بیطوسی(.»عادل تغمز سیئات أولیائهأولیائه و حسنات الإمام ال
 )323 :23 ، جتا بی ،مجلسی؛ 138 :1 ج ،تا سمرقندي، بی
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  استقلال و جدایی اخلاق از دین. 2
طور مجزا نیاز بشر را برآورده ه داند که هر یک ب دین و اخلاق را دو امر جداي از هم می ،این نظر

بلکه  ،خلاقی بودن لازم نیست انسان ایمان داشته باشد و از وحی و اعتقادات دینی بهره جویدبراي ا. دنکن می
غیر  ،اخلاق. تواند برخوردار از زندگی اخلاقی باشد می ،انسانی هم که به دین و وحی اعتقادي نداشته باشد

  .ایستد و اجراي آن هم نیاز به دین ندارد دینی است و روي پاي خود می

اخلاق غیر دینی اخلاق دنیایی نیست که دنیاگرایانه زرق و برق نقد موجود را اصالت  صود ازالبته مق
به جاي حیات ابدي، شیداي چند صباح زندگی دنیوي گشته است و اگر هم به آخرت توجهی  ،پنداشته

اخلاق  ،رچنانکه منظو. مین کند و تابع دنیا باشدأگیرد که دنیاي او را ت آخرتی را در نظر می ،کند می
دهد  بر اساس کرامت ذاتی، آدمی را مقیاس و محور همه چیز قرار می مدارانه و سکولار هم نیست که انسان

 ،بلکه مراد ؛اندیشد و به حذف دین و به حاشیه راندن نقش دین در ساحت اخلاق و طرد مفاهیم دینی می
اطی با دین ندارد و تا حدود اخلاقی است که ادراکش مستقل از دین است و در هویت و تحققش ارتب

هاي آن  د؛ هر چند دین و آموزهرشناسد و بر آن توافق دا قل انسانها به صورت مشترك آن را میعزیادي 
به نظر . تواند در تقویت و تکمیل و بالندگی و تبیین درست موارد اجراي آن نقش بسزایی داشته باشد می
  :اشدقابل تأیید ب لیذرسد این دیدگاه با وجوه  می

  ذاتی بودن خوبی و بدي و امکان فهم آنها )یک

خوبی و بدي براي آنها  مندي امور از حسن و قبح و ثبوت بهره بوده و حسن و قبح ذاتی ،نزد عدلیه
امور خوب و رفتارهاي نیکو به خودي خود مورد ترغیب دین قرار  1.نیاز به واسطه و اعتبار الهی ندارد

به تنهایی قابلیت مساعدت انسان در رسیدن به هدف و کمال  ،و در نتیجه 2دنلمحبوب پروردگار متعا ،گرفته

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  اگر ؛ضی از افعال راپس مراد از عقلی بودن حسن و قبح آن است که عقل توانست ممدوحیت نفس الأمري و مذمومیت نفس الأمري بع«. 1

اصلی است عظیم که مبناي  ،عنی عقلی بودن حسن و قبحی ؛و بدان که این اصل« ).59 :1364لاهیجی،  فیاض(»چه شرع بر آن وارد نشده باشد
 )345: 1383همو، (.»اصول کثیره است نزد فرقه محقه

دینی به اخلاق حسن و فضایل و اجتناب از رذایل،  شهاي فرادر قرآن کریم و روایات، محبت الهی به صفات و رفتارهاي نیکو و سفار. 2
عن  ).42: مائده(» إِنَّ اللَّه یحب المْقْسطینَ«؛ )146: آل عمران(» واللَّه یحب الصابِرِینَ«؛ )195: بقره(» إِنَّ اللَّه یحب المْحسنینَ«: شود فراوان دیده می

  برقی،(»بلارفث هإن االله یحب المداعب فی الجماع«): ع(؛ عن الإمام الباقر)120: 1407راوندي، (»حب کل قلب حزینإن االله ی«: )ص(االله رسول
کلینی، (»إن االله عزوجل یحب الحیی الحلیم«):ع(؛ عن الإمام الباقر)254 :همان(»إن االله یحب الرفق و یعین علیه«): ص(االله ؛ عن رسول)200: تا بی
أحب عباداالله إلی االله أنفعهم لعباده «): ص(االله ؛ عن رسول)63: تا بیحرانی، (»واالله یحب مکارم الأخلاق«): ص(االله عن رسول؛ )112 :2 ج ،تا بی

خرائطی، (»إن االله یحب معالی الأمور و یکره سفسافها«): ص(االله ؛ عن رسول)41: همان(»و أقومهم بحقه الذین یحب إلیهم المعروف و فعاله
حر (»أشکرکم الله أشکرکم للناس«): ع(؛ عن الإمام السجاد)955: 1429قزوینی، (»الحلم والحیاء: فیک خصلیتن یحبهما االلهإن «؛ )26: 1406

االله، فأحب  الخلق عیال« ):ص(االله ؛ عن رسول)313: همان(»لایشکر االله من لایشکر الناس): ص(االله من ألفاظ رسول«؛ )310 :16 ، جتا بیعاملی، 
 همان، ج(»ان االله عزوجل رحیم یحب کل رحیم«):ص(االله ؛ عن رسول)341: همان(»االله و أدخل علی أهل بیت سرواً ن نفع عیالالخلق إلی االله م
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آدمی را در مسیر  ،اند لی چون خودنمایی نشدهیو مادامی که آلوده به هواي نفس و رذا 1وي را دارا هستند
ه بهشت ز ورود بتنهایی مجوبه د بود، هر چند ندهند و با اجر و پاداش همراه خواه صلاح و درستی قرار می

به  :گوید شخصی به اسم حکیم بن حزام می ،طریق عامه نقل شده است در روایتی که از. دننکرا فراهم ن
آیا به نظر شما در امور خیري مانند آزاد کردن بنده و صلۀ رحم که در زمان : عرض کردم )ص(رسول خدا

أسلمت علی ما أسلفت من «: ودندام، براي من پاداشی وجود دارد؟ حضرت به او فرم داده جاهلیت انجام می
 ،اي آن امور خیري که از پیش انجام داده) حفظ(با  ؛)79 :1 تا، ج ؛ مسلم نیشابوري، بی402 :3 ج، تا نبل، بیحاحمد بن (»خیر

همچنین درك حسن و ). سالم و محفوظ است ،اي آنچه درگذشته عمل خیر انجام داده: یا(مسلمان شدي
گیرد و این نیروي شناخت را خداوند در درون آدمی قرار  سانی صورت میتوسط عقل و قلب هر ان ،قبح

  .فهمد داده است و هر کسی با مراجعه به خود و بدون آگاهی از دستورات دینی، خوبی و بدي را می

  وقوع اخلاق بدون دین )دو

کنار  ودا وجواقعیت عینی جوامعی که ب. امکان تحقق اخلاق بدون دین، وقوع آن است ۀیکی از ادلّ
از روابطی اخلاقی و محترمانه و آدابی توأم با انضباط در  ،هاي فردي گذاشتن دین یا تحدید آن به حوزه

البته شهید مطهري در نقد . شاهدي براي امکان بریدگی اخلاق از دین است ،میان شهروندان برخوردارند
این است  ،نهایت رخ داده و مدرن دراین دلیل بر این باور است که تنها چیزي که در این جوامع سکولار 

                                                                                                              
و «؛ )921 :البلاغه نهج(»یا بنی اجعل نفسک میزاناً فیما بینک و بین غیرك فاحبب لغیرك ما تحب لنفسک و أکره له ما تکره لها«؛ )216: 12

و احذر کل عمل یعمل به فی السر و «؛ )993 :همان(»إما أخ لک فی الدین و إما نظیر لک فی الخلق: فإنهم صنفان.... هلرعیل هأشعر قلبک الرحم
إن متمّ معها بکوا علیکم  هخالطوا الناس مخالط«؛ )1067 :همان(»یستحی منه فی العلانیۀ و احذر کل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنکره أو اعتذرمنه

؛ عن الإمام )400: 1386الإسلام،  فیض(»یا ذي الجلال و الإکرام أسألک عملاً تحب به من عمل به«؛ )1093 :همان(»ا إلیکمو إن عشتم حنّو
؛ عن )290: تا بیحرانی، (»جرت فی المؤمن والکافر و البرّ والفاجر“ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”االله  قول! یا هشام«): ع(الکاظم
صیانۀ لنفسه، یشکره االله ! نعم واالله: قال! لغیر االله؟): ع(فقال علی. من ترك الخمر لغیر االله سقاه االله من الرحیق المختوم! یا علی«): ص(االله رسول

ذرَةٍ و إِنْ تَک حسنَۀً یضاَعفْها و  إِنَّ اللَّه لاَ یظْلم مثْقاَلَ«؛ )119: مائده(»صدقُهم الصادقینَ ینفَْع یوم ذَااالله ه قاَل«؛ )425 :تا بیسبزواري، (»علی ذلک
لی  هادفَع باِلَّتی هی أَحسنُ فإَِذاَ الَّذي بینکَ و بینَه عداو هو لاَ السیئَ هو لاَ تَستَويِ الحْسنَ«؛ )40 :نساء(»یؤْت منْ لَدنْه أَجراً عظیماً و کأََنَّه

یممح «)ها به  مندي و محبت به نیکویی هشود که علاق از کلام غزالی و به پیروي از او سخن مرحوم فیض کاشانی استفاده می. )34 :لتفص
نهایت مباح است و  ،امور باطنی مانند حسن خلق و نیکویی باطن ها، چه در امور ظاهري مانند حسن صورت و چه در خاطر خود نیکویی

إلا . و یتصورذلک ممن لایؤمن باالله. النفس هو هذا الحب لایدخل فیه الحب الله، بل هو حب بالطبع و شهو« :گیرد نمیمتعلق ستایش یا مذمت قرار 
حیث لایحل قضاؤها، و إن لم یتصل به غرض مذموم فهو مباح  هلقضاء الشهو هالجمیل هانه إن اتصل به غرض مذموم صار مذموماً، کحب الصور

 )296 :3 ، جتا بیفیض کاشانی،  ؛203 :2 ج تا، بیغزالی، (»حب إما محمود و إما مذموم و اما مباح لا یحمد و لایذملایوصف بحمد و لا ذم، إذا ال

ما زنی «؛ )44: روم(»من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحاً فلأنفسهم یمهدون«؛ )10: فاطر(»إلیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه«. 1
بأبی أنت و أمی یا : فقال الرجل. بأساري فأمر بقتلهم خلا رجلاً من بینهم) ص(أتی النبی«): ع(؛ عن الإمام الصادق)1232 :البلاغه نهج(»غیور قط

 هالشدید هالغیر: أخبرنی جبرائیل عن االله عزو جل إن فیک خمس خصال یحبها االله عزوجل و رسوله: محمد کیف أطلقت عنی من بینهم؟ فقال
قتالاً ) ص(االله فلما سمعها الرجل أسلم و حسن إسلامه و قاتل مع رسول. هسن الخلق و صدق اللسان و الشجاععلی حرمک و السخاء و ح

 )282: ب/تا بیهمو، الخصال، ؛ 224: الف/تا بیصدوق، (.»شدیداً حتی استشهد
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اند که  آنها یافته. شهري یا ملی تبدیل شده است فردي و خانوادگی به خود خودمحوري از خود ةکه دایر
بین  هباید از روابط خصمان ،اگر بخواهند به منافع خود برسند و زندگی آنها از جهات گوناگون رونق گیرد

ردارند و در داخل مردم خود امین و عادل گشته و از اعمال ضد اخلاقی ها دست ب نظمی خود و جنایتها و بی
دیگر این مفاهیم معنا ندارد و انواع ضد  ،آید ولی وقتی پاي ملتی دیگر به میان می ؛کنند انضباطی پرهیز  و بی

تر و  تر و وسیع اي بزرگ رحمانه از شکلی محدودتر به گونه ارزشهاي اخلاقی در قالب ظلم و تجاوزات بی
  )117 :1386عباسعلی شاملی، : ك.؛ و نیز ر510 :22 ج ،1387مطهري، (1.شود ملتهاي دیگر کشیده می ةبه گستر

  پذیرش دین ۀمقدم )سه

اصل . وجود خوبی و بدي و فهم و شهود شخصی انسانها نسبت به آن، پایه و مبناي پذیرش دین است
این . گیرد اي فطرت و درك خوبی آن صورت میگرایش به دین بر اساس دریافت مطابقت دعوت آن با ند

منان بدین سبب است که آنان سخن پیامبران بیرونی را با ؤهمه توفیق در جذب پیروان و ربودن دلهاي م
مبادي  ءم بر دین بوده و جزاخلاق مقد، این بنابر. یافتند حجتهاي درونی خود در تعارض و اختلاف نمی

لانتفائهما «: گوید اي کوتاه در این باره می طوسی در جملهنصیرالدین ه خواج. آید اثباتی آن به حساب می
دیگر حسن و قبح عقلی و  ،شد اگر خوبی و بدي وابسته به دین بود و با عقل فهم نمی ؛»مطلقاً لو ثبتا شرعاً
  )418: 1427علامه حلی،  ابن مطهر(.شرعی هم نداشتیم

  دینی بودن اخلاق )چهار

نفسه انسان را در رسیدن به هدف و  ودي خود محبوب پروردگار متعالند و فیامور خوب و نیکو به خ
آدمی را از مسیر درست دور  ،چنانکه امور بد و زشت هم مبغوض الهی بوده ؛کنند مساعدت می ،کمال

زده  مقتضاي انسانیت انسان است و ترك آنها انسانیت او را مختل و آفت ،فضایل اخلاقی 2.کنند می
د حسن و قبح است و خوبی و بدي با امر و نهی دینی ایجاد گوید که دین مولّ ادعا نمیاین ل حا 3.کند می
کند، چنانکه مرتکب بدي و رذیلت در  خوبی به دین عمل می ةدهند عی است که انجامبلکه مد  شود، می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ها به تنگ آمده و محکم ایستادند  کاري ها و وحشی ها و جنایتها و سربریدن با گیوتین نظمی البته ممکن است همین جوامعی که مردم آن در اثر بی. 1

و براي نظم اخلاقی، فرهنگ امروزي را فراهم کردند و تسلیم آن شدند، روزي هم از سروکله زدن با دیگر ملتها و چپاول و جنگ و خونریزي 
ردارند و غالب آنها نسبت به بیرون از خود هم جوامع دیگر هم دست ب ةهاي ظالمانه دربار طلبی از آن منفعت ،نسبت به کشورهاي دیگر خسته شده

 )126 :تا بیهدایتی، : ك.ر(.ندشواخلاقی و منضبط 

، )ع(المنسوب للإمام الصادق(»إلی االله تعالی هو به کمال الدین و القرب هالخلق الحسن جمال فی الدنیا و نزهۀ فی الآخر: )ع(قال الصادق«. 2
): ص(؛ النبی)46: 1406خرائطی، (»علی اللین السهل القریب: قال. االله و رسوله أعلم: حرمت النار؟ قالوا علی من«): ص(؛ النبی)40: هالشریع مصباح

إن االله تبارك و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن «) ع(الإمام الصادق ).92 :16 جتا،  بیحر عاملی، (»من ساءته سیئته وسرته حسنته فهو مؤمن«
علیکم بحسن الخلق فإن حسن الخلق فی الجنّۀ لا «): ص(النبی ).151 :12 جهمان، (»االله یغدو علیه و یروح فی سبیلالخلق کما یعطی المجاهد 

 )152 :همان(.»ما من شیء أثقل فی المیزان من حسن الخلق«و » همحالۀ وإیاکم و سوء الخلق فإن سوء الخلق فی النار لامحال

 )182 :15 ، جهمان(.»فإن لم تفعل فلا تلومن نفسک  ا، علیک بمساويء الأخلاق فاجتنبها،علیک بمحاسن الأخلاق فارکبه« ):ص(النبی. 3
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طور فهمید  اید همینالدین ابن عربی بر این باوراست که اساساً دین و شرع را ب محی. نهد مسیر شیطان گام می
عمل به دین بوده، هر چند شخص خود متوجه این  ،و مکارم اخلاقی همان دین است و عمل بر طبق آنها

  1.دینداري نباشد

  

  وابستگی اخلاق به دین )ج
اي که اخلاق را بخشی  نظریه ،نخست. شود دو دیدگاه گنجانده می ،ر بیان وابستگی اخلاق به دیند

اي که  نظریه ،دوم. کند هاي وحیانی را تبیین می فقه، آموزه شمارد که در کنار عقاید و گانه می از معارف سه
  .داند ولی بین آن دو پیوندهاي وثیقی را باور دارد اخلاق را از جنس دین نمی

  وابستگی جزء و کل. 1

بخش  چرا که ؛دانند برخی رابطۀ دین و اخلاق را از نوع رابطۀ کل و جزء یا عام و خاص مطلق می
البته این سخن درست است که  2.عظیمی از آیات و روایات به مسائل و معارف اخلاقی اختصاص دارد

؛ ولی آیا این مطلب گویاي وابستگی است یهاي اخلاق ما شامل گزاره قسمت قابل توجهی از متون وحیانی
ست نیاید یا اینکه تبیینهاي ده آگاهی از این معارف اخلاقی ب ،تأسیسی اخلاق به دین است تا بدون بیان دین

اي را براي ایجاد دانش اخلاق با چینشهاي منطقی و  زمینه ،ارشادي و یادآوري داشته ۀدینی بیشتر جنب
  کند؟ ساختار علمی فراهم می

  پیوندهاي گوناگون اخلاق با دین. 2
فشارد؛  ق پاي میداند و نه بر تباین یا تعارض دین با اخلا ی از دین مییاخلاق را نه جز ،این دیدگاه

داند که بین آن دو پیوند وجود داشته و اخلاق  اخلاق و دین را داراي هویتی مستقل می بلکه هر کدام از
شناختی و ایدئولوژیکی در عملی مانند اخلاق که از  اساساً دریافتهاي معرفت. شود متأثر از دین می

م گرفتن و نیز ابزارهاي مدیریت صفات و اندیشیدن و خواستن و اراده کردن و تصمی :متغیرهایی چون
معارف دینی در تعیین ملاك ارزش و . بخش است مد و نتیجهاکار ،عواطف و تحسین رفتار برخوردار است

ون مختلف ئثیر آن در کمال نفس و تشخیص کارکردهاي دقیق ارزشی و مصادیق خوبی و بدي در شأت
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

إن لم تفهم هکذا وإلا   هفالشریع... فمن کان علی مکارم الأخلاق فهو علی شرع من ربه و إن لم یعلم ذلک“ بعثت لأتمم مکارم الأخلاق”): ع(قال «. 1
: گوید اخلاق می ةهاي فلسفی مرحوم علامه طباطبایی دربار ذیل بیان اندیشه ،یکی از نویسندگان ).250 :5 ج، 1431ابن عربی، (»هفما فهمت الشریع

معلول عالم برتر از خود است و دین و اخلاق در مراتب عالی هستی به صورت عینیت و وحدت تحقق  پس باید گفت نظام اخلاقی عالم و دین،«
توان  پس می. باشند دین عین اخلاق و اخلاق عین دین است و هر دو، موجود به یک وجود واحد می در مراتب عالی هستی، ؛به بیان دیگر. دارند

 )132 :تا بی امید،.(»عینیت و وحدت حاکم است ،شناختی در مراتب برتر هستی، بین دین و اخلاق نتیجه گرفت که ازجهت هستی

 .آموختگان آن دانست ت عمومی دانشسنتی دینی و برداش ةتوان دیدگاه رایج حوز این نظریه را می. 2



  

  

  

  
  635 اخلاق با یدین هاي ها و پیوند گسست

  :کنیم بررسی می لیذبرگزیده، رابطۀ اخلاق با دین را در امور اکنون براي پشتیبانی این نظر . زندگی نقش دارند

  ارتباط بینشی )یک

حقیقت مفاهیم و احکام اخلاقی و معانی ارزشی و الزامی در ناحیۀ  :هاي اخلاقی ارزش بنیان
ب بر آنهاست، که محمول جملات اخلاقی، همان روابط تکوینی میان صفات و رفتارهاي انسان با نتایج مترتّ

و با توجه به خیر أعلی و  -ریعنی تهذیب نفس و تحسین رفتا - نتایج در راستاي هدف علم اخلاق این
دین، اخلاق . تعریف درست انسان و جایگاه واقعی او در دنیا و آخرت است ،مطلوبیت واقعی کمان انسان

افعال و صفات  دهد و با تبیین حدود ارزش رابطۀ انسانی را به سعادت جاویدان وصل کرده و امتداد می
هاي خفته و تقویت ندر این مرحله دین به احیاي وجدا. گیرد درونی را با آن سعادت ماندگار به عهده می

پردازد وبا در اختیار قرار دارن اطلاعاتی صادق دربارة جهان و انسان و حقیقت هستی و  شعاعهاي فطرت می
برداري از تأثیر افعال اختیاري  با پرده ،تبیین کردهاین مسیر را  ةعداوت و دشمنی شیطان با او، مراحل پوشید

دین با مرتبط کردن انسان با مبدء . کند به عقل و اندیشه مددرسانی می 1،انسان در روح و عمق و باطن انسان
آموزد که فضایل و رفتار نیکو محبوب خالق اوست و وي را در نزدیک ساختن به  و معاد به او می

ل و کارهاي زشت از جنود شیطان و یکند؛ همچنین رذا حیات جاویدان کمک میپروردگارش و رسیدن به 
  .کند او را از جایگاه انسانیت ساقط می ،مبغوض پروردگار بوده

طور غریزي در ذات و نهاد هر ه حب بقا و طلب جاودانگی ب :حقیقت دنیا و پایداري آخرت
دوام و استمرار از نخستین ملاکهایی . شته باشددارد که وجودش ادامه دا انسانی وجود دارد و او دوست می

دین این میل فطري و نهادي در انسان . کند است که دید عاقل را در انتخاب و ارزشگذاري به خود جلب می
پذیرفته و ضمن بیان مصداق جاودانگی، از آن به عنوان عامل تربیتی در راه  ،را به عنوان یک واقعیت

خیر آن چیزي است که نزد خداوند است و آنچه پیش : فرماید می ،کرده پرورش اخلاقی انسان استفاده
و هر کس در  آخرت است ،ماند؛ ملاك سود و زیان رود و آنچه نزد اوست پایدار می شماست از بین می

: ؛ تکویر20: مزمل(یابد داند و می در آنجا می ،و هر کاري در اینجا کند )38: ؛ مدثر21: طور(است یشگرو عمل خو

؛ 47: انبیاء(و میزان قیامت در عمل بسیار دقیق است )30، 24: یونس(شود و همه چیز در قیامت آشکار می )5: ؛ انفطار14

 )24: یونس(دنیا ماندنی نیست. )80، 60: ؛ قصص46: ؛ کهف32: انعام(آخرت نسبت به دنیا بهتر و پایدارتر است. )16: لقمان
و نباید آن را بر آخرت مقدم  )26: ؛ رعد38: توبه(آید نمیحساب ه و مال آن در برابر آخرت متاعی ب

و از  )14-15: ؛ آل عمران212: بقره(دنیا براي کافران زینت داده شده. )38: نازعات(و برگزید )107: ؛ نحل3: ابراهیم(داشت
 ،رونق دنیا. )20: ؛ حدید51: ؛ اعراف32: انعام(این جهت جز بازیچه و سرگرمی و کالاي فریبنده چیز دیگري نیست

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
الدنیا و هم عن الآخرة  هیعملون ظاهراً من الحیو«: ؛)10: نساء(»إن الذین یأکلون أموال الیتامی ظلماً إنما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً«. 1

 ).7 :روم(»هم غافلون
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 ،و پیش از آنکه گرفتار حسرت و ندامت شوید )131: طه(شما را از روزي بهتر و پایدارتر پروردگار بازندارد
شما هم دوست نداشته  ،چون خداوند دنیا را دوست ندارد .)24: ؛ فجر223: بقره(براي خود زاد و توشه بفرستید

  .نیدکز آن پرهیز کنید و ا و دل از آن بر )509 :البلاغه نهج(باشید

داند  شهید مطهري کرامت و عزت نفس انسان را محور اخلاق اسلامی می :ارزش و کرامت انسان
انسان که از نفخه و روح » من واقعی«همان . )392 :22 ، ج1387مطهري، (شود آن اخلاق انسانی احیا می ۀکه به وسیل

. احساسهاي نیکوي اخلاقی است ۀهم أود منشالهی و از عالمی بالاتر از عالم طبیعت سرچشمه گرفته و خ
اش را فهمید و بر عزت و شرافت آن آگاهی یافت، دنائت و پستی و حیوانیت را  آدمی وقتی این خود واقعی

شرافت و عظمتی که به سبب روح شریف و بزرگ الهی او را درحد اعلاي . شمارد با آن ناسازگار می
و انسان را  )15: مؤمنون(را به خاطر آفرینش او تحسین کرده است و خداوند خود )29: حجر(عظمت قرار داده

و آنان را به سجده در مقابل  )30: بقره(خواند ي قرار داده که فرشتگان را نسبت به آن جاهل میا داراي ویژگی
 هادر انسان کرده و آفرینش دیگر مخلوقات را در خدمت او قرار دجهان را مسخّ. )18: اعراف(کند او وادار می

  .)13: جاثیه(است

رعایت آن را بر همگان فرض و نه تنها  ،برخی کرامت و حرمت را حق طبیعی بشر معرفی کرده
که به طور خداداد از اند  بلکه آن را اصل همۀ حقوق و قوانین دانسته ،دانند نسبت به همه واجب می

به نظر . )361: 1، ج 1388کاتوزیان، (ستمشروعیت و حجیت ذاتی برخوردار بوده و غیر قابل فسخ یا نسخ یا سلب ا
مدارانه حرمت او را ذاتی و غیر  فرضهاي اومانیسم است که انسان یکی از پیش» کرامت ذاتی انسان«رسد  می

. شناسد آدمی و خواستهاي او را اصل قرار داده و براي او الوهیتی ویژه می ،طلبکارانه و قابل سلب پنداشته
. کند گیرد و هدف خویش را وضع و رفتارش را هدایت می آزاد تصمیم می خودش ،انسان در این پندار

که با وجود ضعفهاي متعددي که دارد  1است» کرامت اصلی انسان« ،شود ولی آنچه از اسلام دریافت می
. )448 :البلاغه ؛ نهج102 :بقره(به کمتر از بهشت جاویدان نیرزد ،هدالعاده برخوردار ش تواند از ارزش و عزتی فوق می

در گرو ایمان و عمل صالح و توجه به آخرت و دوري از هواي  ،تحقق این کرامت و فعلیت بخشیدن به آن
و جز یاد او را نخواست و نام  )30: بقره(داللهی گام نها هانسان وقتی در مسیر خلیف. نفس و ارتباط بندگی است

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
نی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن ولقد کرمنا ب«: گاهی در بیان کرامت ذاتی انسان به آیاتی چون. 1

که مانند این کریمه در بیان گرامیداشت انسان نسبت به سایر موجودات است که خداوند نعمتها  درحالی ؛شود استدلال می )70: اسراء(»خلقنا تفضیلاً
طباطبایی، : و نیز فجرسوره : ك.ر(.ین موهبتهاي الهی و نیروهاي مختلف مادي و معنوي بهره گیردو امکانات زیادي را در اختیار او گذاشت تا از ا

زیرا خلیفۀ کریم، خود نیز کریم  ؛خدا بودن اوست ۀعلت کرامت انسان، خلیف«: فرماید االله جوادي آملی در این باره می هآی. )155 :13 المیزان، ج
خلیفه جایی کرامت دارد که در راستاي اوامر مستخلف عنه . خلف عنه را انجام دهد و حرف او را بزندخلافت آن است که خلیفه، کار مست. است

د و حرف ناگر بر خلاف خلافت کار کند و حرف خدا را نز. حرکت کند، نه به جاي او بنشیند ولی حرف خودش را بزند و کار خودش را بکند
کرامت ذاتی او نیست، بلکه مستند به خلافت الهی  ،این بنابر. بهره است ، بلکه از کرامت هم بیبندد خودش را بزند، نه تنها از خلافت طرفی نمی

 )2 :327، ش 23/9/1390افق حوزه، .(»اوست
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ه ولی اگر ب .)27: ؛ یس31: نساء(گیرد م الهی قرار میمورد تکری ،او را نگفت و جز پیام او را نفهمید و اجرا نکرد
هواي نفس و شیطان به کار گرفت و با دفن از جاي خدامحوري، استعدادها و امکانات خود را در پیروي 

  )1073: البلاغه ؛ نهج18: ؛ حج179: اعراف(.دشو تر می از حیوان هم پست ،نیروي عقل در مسیر نفس اماره گام نهاد

جن  ۀکه از طایف هاي خداوند است شیطان یا ابلیس یکی از بندگان و آفریده :نی اوشیطان و دشم
ورزي از دستور خداوند نافرمانی کرد و از  او به سبب استکبار و بزرگ. بوده و از آتش خلق شده است

همت خود را  )15: اعراف(و از سر عناد و حسادت و با مهلتی که به او داده شد )13: اعراف(بارگاه ربوبی طرد شد
؛ 43: انعام(ها و زینت دادن بدي )64: ؛ اسراء22: اعراف(تا با وسوسه و فریب )82-83: ص(بر دشمنی با انسان گذاشت

شیطان با قسم و تأکیدهاي فراوان اعلام کرده است که . )119: نساء(او را به گمراهی و خسران کشاند )62: نحل
عالی بندگی  ۀگروهی که با ایمان و علم و مجاهده به مرحل مگر آن ،برد انسانها را به بیراهه می ۀهم

کن  ریشه ،از بیخ و بن برکنده -جز گروه کمی -و کمال سعادت را براي فرزندان آدم )83-84: ص(اند رسیده
از  ،این تهدید بزرگ ۀشیطان در ادام. )118: نساء(خود خواهد کرد ۀو حتماً آنها را طعم )62: اسراء(کند می

، سپس از )16: اعراف(کنم بر سر راه مستقیم تو کمین می: هاي گمراهی هم خبر داده است فوذ و نقشهراههاي ن
  .)17: اعراف(آیم می تانپیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از جانب چپ به سراغ

خواهد تا  خداوند متعال در آیات متعددي انسان را متوجه خطر بزرگ شیطان نموده و از او می
هاي شیطان، او را از راه بندگی و عبودیت بیرون نبرد و از چنین دشمنی که به هیچ کسی رحم  وسوسه

شیطان «: فرماید می. بر حذر باشد ،اند کند و قربانیانش در هر گوشه و کناري بر خاك هلاکت افتاده نمی
او را دشمن خود «و  )168: بقره؛ 53: ؛ اسراء18: ؛ کهف12: ؛ یوسف62: زخرف(»مبین است براي شما دشمن آشکار و عدو

. )50: کهف(»چه بد جانشینی را انتخاب کرده است ،کسی که او را به جاي من برگزیند«و  )6: فاطر(»قرار دهید
جهنم «و  )119: نساء(»زیان بسیار آشکاري کرده است ،هرکس شیطان را دوست و سرپرست خود قرار دهد«

 )60: نساء(»بسیار پرتی بکشاند ۀخواهد شما را به گمراهی و بیراه میشیطان «. )43: حجر(»گاهش خواهد بود وعده
چنانکه گروه فراوانی از پیشینیان شما را به «، )6: فاطر(»شما را اهل آتش سوزان عذاب الهی قرار بدهد«و 

ود آدمی را به سمت خ ،او با فریب و نیرنگ«، )60: نساء(»شیطان همنشین بدي است«. )62: یس(»گمراهی کشاند
همچنین از آیات قرآن . )29: فرقان(»رود کند و به دنبال کار خود می کشانده و بعد او را سرگردان رها می

؛ یعنی )6: فاطر(تأثیرگذاري شیطان محدود به کسانی است که وارد حزب او شوند ۀشود که حیط استفاده می
و از او پیروي  )100: ؛ نحل50: ؛ کهف4 :حج(کسانی که به جاي خداوند، تحت سرپرستی او و یارانش قرار گیرند

گیرد، بلکه او  وسوسه و تحریک شیطان هرگز آزادي و اختیار را از انسان نمی ،)42: ؛ حجر63: ؛ اسراء85: زمر(کنند
و این خود انسان است که با انحراف در عمل و آلوده شدن به  )22: ابراهیم(کننده بیش نیست یک دعوت

نسبت به حق سخت  ،هاي مناسب روحی را فراهم کرده زمینه ،)155: ؛ آل عمران90: مائده؛ 121: طه(کارهاي شیطانی
کند و سرپرستی او را  دعوت شیطان را اجابت می ،خویش ة؛ آنگاه با میل و اراد)53: حج(شود و غیر خاضع می
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. دهد اذن ورود می گشاید و به او هاي قلب خود را به روي ابلیس می ، بلکه دریچه)42: حجر(پذیرد به جان می
شود و تنها پس از موافقت خود انسان است که شیطان  گامهاي نخستین از طرف خود انسان برداشته می

باید از شر شیطان به خداوند . زندبتواند از مرزهاي روح او بگذرد و وي را در پرتگاه گمراهی بر زمین  می
  )97-98: مؤمنون(.ایی یافتاز چنگال دشمنش ره ،پناه برد و در پناه وابستگی به او

چند ذاتاً وابسته به امر و نهی الهی نبوده و مستقل  ارزشهاي اخلاقی هر :ها شناخت مصادیق و نمونه
 ها و نقصها ی از آنها و معرفی برترین خیرها و بیان پستیخرباز آن هستند، ولی دین در شناخت لااقل 

ها و مرز آنها و ترتیب ارزشی  ها و بدي حدود خوبییات و فروعات و یبسیاري از جز. مددرسان خوبی است
د و سنجش نشو فضایل و رذایل و راههاي درست نیل به اهداف اخلاقی توسط دین بیان یا تأکید می

اخلاقیات با بندگی و نزدیک شدن به پروردگار و دوري از کمند شیطان و غضب الهی و تحصیل نیکویی 
  .شود با مساعدت عقل به درستی فهم و انتخاب میو  1دریافت ،دنیا و آخرت به مدد شرع

  ارتباط گرایشی )دو

 ،با اینکه اخلاق ضامن اجراي قوانین و باعث رعایت حقوق است :هاي تشویقی و تنبیهی وعده
شود و اعتقاد به عدل  دین و ایمان فراهم می ۀاي است که به وسیل کننده خود آن هم نیازمند عامل تضمین

وجود . کند حسابرسی به اعمال بندگان، التزام به اصول و ارزشهاي اخلاقی را فراهم می و وجود معاد ،الهی
هاي گوناگون آنها، لزوم ثواب و عقاب را براي نیکوکار و بدکار  ظرفیتهاي متفاوت در انسانها و آمادگی

یروي از عقل گذارد و ایشان را ملزم به پ گاهی گرایشهاي سرکش در آنان سر به طغیان می. دهد نشان می
موجب  ،ها و بدترین وعیدها بهترین وعده ۀدین در مراحل ابتدایی و متوسط کمال اخلاقی، با عرض. کند نمی

؛ درست مانند )292: 1386؛ محمد جعفري، 182 :ب/1386 ،مصباح: ك.ر(شود به فعلیت رسیدن ارزشهاي اخلاقی می
ولی بعدها که به تدریج  ،دهند جایزه می ةدبه او وع ،کودکی که در آغاز براي آنکه خوب درس بخواند

  .ها ندارد گونه تشویقها و تنبیه دیگر نیازي به این ،دانش پی برد ةخود به فاید

کتب  ةو فاید )55: ؛ ذاریات21: غاشیه(ون دین و رسالت پیامبران الهیئیکی از ش :زدایی تذکر و غفلت
زدایی است تا بندگان را به  یادآوري و غفلت )27: ؛ تکویر40، 32: قمر ؛87، 29: ؛ ص51: ؛ عنکبوت48، 45، 10: انبیاء(آسمانی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 دهد و از این راه به به سمت فی االله سوق می ،ترین صفت و حالت درونی انسان است ترین و رایج حب و بغض را که مهم ،هاي دینی آموزه مثلاً. 1

. )165 :16 جتا،  ، بیحر عاملی(»االله االله و البغض فی باب وجوب الحب فی« ).7: ؛ حجرات54: ؛ مائده165: بقره(پردازد کنترل صحیح پیامدهاي آن می
حر (»لراهبإن حب الشرف والذکر لا یکونان فی قلب الخائف ا«: :حب شرف و جاه ،)32: نساء(انسان از آرزوها ۀیا از راه باورهاي دینی به تخلی

: ؛ نور96: ؛ مؤمنون76: ؛ توبه39، 37: ؛ نساء180: آل عمران(؛ بخل و حرص و جبن)37: نسا(، تکبر و خودپسندي)8 ، ح221 :15 ، جتا بی ،عاملی
فیاض، : ك.ره ردر این با(.پردازد می )77: قصص(و احسان )22: نور(وي به عفو و گذشت ۀوتحلی )998 :البلاغه هجن؛ 16: ؛ تغابن38: ؛ محمد27، 22

 )355 ،241، 129 ،31 :9 ، ج1376؛ أبو زهره، 253 :7 ج ،1374؛ وافی، 205: 3 ج ،1370
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تذکر یکی . گیري و انتخاب درست را بزداید سوي پروردگار حکیم توجه دهد و غبار عقل و موانع تصمیم
از عوامل انگیزشی درونی و نیرومندي است که در پاسداشت هنجارهاي اخلاقی و حرکت انسان به سوي 

دهنده  ها و پرهیز از هواهاي نفسانی و جلوگیري از ضعفهاي اخلاقی و لغزشهاي سقوط یفضایل و خوب
  .سودمند است

انگیزاند و آن را از  یکی از عواملی که احساسات اخلاقی را بر می :مراقبت پنهان و همیشگی
ت است انسانها عموماً خلوت و جلوتشان متفاو. درك ناظر و احساس حضور آن است ،آورد خمودي درمی

 ،احساس تنها بودن. یابد و رعایتهاي اخلاقی و مراقبتها در تنهایی نسبت به وقت مشاهدة ناظرها کاهش می
اعتقاد دینی به . یابد تر می دهد و شیطان در این حالت انسان را ناتوان ها را افزایش می ت و دلیري بر بديئجر

ها را  کند و تنهایی قعیتهاي خلوت جلوگیري میاز به وجود آمدن مو ،نظارت پروردگار و حضور شاهدان او
عامل مهمی در  ،شرم از حضور و خجالت از نظارت گواهان الهی. کند به جلوت و حضور تبدیل می
تر از محافظت  آید و مواظبت بر ارزشهاي اخلاقی با معرفت حضوري، سهل مراقبتهاي اخلاقی به حساب می
ان مقام با عظمت و حریم پر حرمت و عزت و جلال الهی را بیابد اینکه انس ؛بر آنها با معرفت حصولی است

  )307و  256: 1382 هدایتی،(.و پیوسته از او در حیا و شرم باشد

  عبودیت: ارتباط روشی) سه

شناخت و تأثیر روشهاي دینی در اخلاق هرچند برخاسته از بینشها و گرایشهاي دینی است، ولی 
انسان و  ۀبراي تنظیم حیات طیب ،»عبودیت«یعنی  ؛دینی ترین روش اصلیترین و  آشنایی جداگانه با اساسی

 ۀروح حاکم در رابطۀ اخلاق و دین و حلق ،بندگی و عبودیت. ها سودمند است نیل او به بهترین نیکی
  .است آن دومیان  هپیونددهند

در  1.تت، خشوع، کرنش و انقیاد نهفته اسمعانی ذلّ ،»عبد« ةدر مفهوم واژ :معناي عبودیت
بت  ،در بندگی. بنده زده شده و انانیت و خودبینی در آن مفقود است ۀت بر ناصیداغ ذلّ ،عبودیت
تعالی  ریزد و حقیقت هستی تنها در وجود حق د و خداهاي پنداري فرو میشو نگري واژگون می استقلال

نهد  ستین پاي در جاده توحید میو با قدم را )33: 1، 1428رشید رضا، (بنده با پاکی از رجس شرك. شود دیده می
زمام امر را به دست پروردگار . یابد بیند و دیگر موجودات را قائم به او می و تنها او را اصل و اصیل می

تنها او را  ،سپارد تا او مدارج کمال و معارج سعادت را برایش معنا بخشد و به جاي ارتقاي درجات می
ش، بنده به جاي نظر استقلالی به رفتار و صفات اخلاقی، در اندیشه در این رو. جوید خواهد و وي را می می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
فیومی، (»وهی الانقیاد والخضوع« ؛)205 :4 ج ،1404ابن فارس، (»من الباب الطریق المعبد و هو السلوك المذلل... الذلول، و: و المعبد... یدل علی لین و ذل«.: 1

  .10 :8 ج ،1430، مصطفوي: ك.ر همچنین. )269: 1415فیروزآبادي، (»المذلل من الطریق و غیره، و المکرم ضد: عبدالم«؛ )770: 1406
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عبودیت پیش از  ،طور که اشاره شد همان. جوید و شوق به خداوند است و تطهیر باطن را در مسیر او می
یعنی خود را فقیر و ناتوان یافتن و همه چیز را قائم به  ؛بندگی. آنکه یک روش باشد، بینش و گرایش است

عبودیت به معناي حذف . وار در پی خالق بودن و چیزي را جز خواست او نخواستن ستن و بندهاو دان
واقعی به جاي شکل  ۀنهادن شکل جدیدي از سلط ،بلکه مقصود ؛هاي طبیعی در زندگی روزمره نیست سلطه

و  اگر خداوند پروردگار. آورد خود درمی ةقبلی است؛ حقیقتی که تمام قلمرو زندگی را تحت اراد
 ها هم وجود دارد و نظام عالم با سرپرستی او در کیفیت رابطۀ پدیده ةپس اراد ،سرپرست و آفریننده است

توان گفت که مجاهده با نفس و تلاش در زدودن صفات زشت و کسب  دیگر نمی. شود الهی او تدبیر می
خداوند را بندگی کنیم یا  چه .هاي علمی تکوینی و طبیعی است و مانند سایر پدیده ةیک پدید ،صفات نیکو

ها و تأثیر و تأثرها را او آفریده و وابسته به اوست، همه چیز  رابطه ۀخیر، وقتی هم. کند نه، کار خودش را می
نهایت کمال چون  اي از ربوبیت الهی است؛ یک بی عبودیت بندگان جلوه. شود با سرپرستی او تنظیم می

تا ربوبیت خود را در  )109: 1386سروش، (ترین چیزها آفرید از پست خواست بیافریند، بهترین مخلوقات خود را
  .عبودیت آنها بیشتر نمایان کند ۀسای

ولی بندگی کردن او مورد پذیرش قرار  ؛شود خداوند آشکارا انکار نمی ،امروزه در جهان جدید
رگ و عظیم با آن همه چه خداي بز پندارد که هر حاکم بر دنیاي امروز می ۀمداران فکر انسان 1.گیرد نمی

 ،تر بخوانند هتر و منزّ چه انسانها خدا را بزرگ شوند و هر تر میزتر و ناچی قدرت و علم در آید، آدمیان کوچک
پس باید از بنده بودن او دست کشید و طبیعت و جهان را در . گذارند براي هیچ موجودي جز او جایی نمی

اي  در این انگارة سکولاریسم، انسانیت بر هر باور و عقیده .نستنیاز و مستقل دا نگهداشتن و مدیریت خود بی
2.انسان را ندارد ةض به حقوق تعریف شدکس حتی خداوند هم حق تعرّ هیچ ،م است و از این رومقد  

نقشی که به پیروي از نگارش یونان وارد . مبناي این اندیشه تصویر نادرستی از خداوند متعال است
ارانه و خودخواهانه و بدون هیچ رابطۀ دار را نمایاند که جب یت شد و خدایی بردههاي دینی مسیح آموزه

گیرد تا عقوبت و شکنجه کند و به جهنم بفرستد یا تحلیلی خشک  ایستد و بهانه می عاطفی بر سر بندگان می
شود و به  می عقلی یونانی در بیان رابطه و نسبت میان خداوند و مخلوق تحت عنوان علیت بیان ۀکه در فلسف

دانش کلام و اعتقادات هم سرایت کرده و روابط انسان و خداوند در چارچوب تنگ امکان و وجوب و 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ،شود شود و تنها خدا گفته می اند که وقتی صحبت از توحید می ایمان و دنیازده چنین همیشه افراد بی. البته این ویژگی این زمان نیست. 1

 .156: 1389هورکهایمر، : ك.نیز ر. )12: فر؛ غا45: زمر(آید خوششان نمی

مقررات حقوقی و اخلاقی برآمده و این ناشی از تفکر فلسفی  ةرنگ کردن نقش خداوند در محدود انسان معاصر با وضع حقوق بشر در صدد کم«. 2
دست و سلطان خودکامه در نظر  نباید گشادهخدا را در مقام اثبات  ،در این حالت. به بعد براي ظهور رنسانس است 13اندیشمندان مسیحی از قرن 

سلطنت . د به قوانین علمی به ویژه رعایت حرمت انسان است و مبانی حاکم بر نیکی و بدي افعال آدمیان را باید بر فعل الهی جاري دانستاو مقی. گرفت
 )189 :41 ج، 198 :39ـ40 ، جتا بی؛ امامی، 277: 1383؛ 275: 1382؛ 182 :1 ، جتا بیسروش، : ك.ر(.»خداوند در نظام بایدها محدود است ۀمطلق
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  )109 :1386سروش، (.شود مانند آن گنجانده می

قرآن کریم خداوند متعال را حی و او یکی  )2: آل عمران(داند که هیچ خدایی جز او نیست ومی میو قی
زنده کردن و . )23: ؛ مؤمنون14: ؛ طه84و  61و  50: ؛ هود73و  65و  59: اعراف(دگی کرداست، پس باید او را بن

یات کارهاي ما در دست یو حتی جز )54: اعراف(امور ۀو هم )8: شعراء(بیماري و بهبودي ،)158: اعراف(میراندن
: حشر ؛98: طه(اه از هر آشکار و پنهانو آگ )2: فاتحه(و پروردگار جهانیان )62: غافر(زچی آفرینندة هر. )17: انفال(اوست

و بسیار آمرزنده و  )8: طه(اسماء حسنی از آن اوست. )28: آل عمران(عالم به سوي اوست ۀبوده و حرکت هم )22
ستایش تنها . )64: یوسف(تر است بخشایندگان بخشاینده ۀو از هم )155: آل عمران(و بردبار )20: مزمل(مهربان

و  )150: آل عمران(و یاور )173: آل عمران(کننده اوست که ما را بهترین کفایت و )2: فاتحه(مخصوص اوست
 )18: انعام(خداوند کمال اقتدار و توانایی را بر بندگان داشته. )272: بقره(کند بوده و هدایت می )45: نساء(سرپرست

 ؛)284: بقره(کند عذاب می ،دبخشد و هر که را بخواه می ،هر کسی را بخواهد .)60: اسراء(و بر آنان احاطه دارد
رت او غفهمچنان که م. )44: یونس(دارد و هیچ ستمی به مردم روا نمی )73: انعام(ولی درستکار و حکیم بوده

: آل عمران(اي سخت و براي ناسپاسان شکنجه )43: لتفص(عذاب او هم الیم و دردناك است ،)33: نجم(وسیع است

مؤاخذه و انتقام خداوند بسیار سخت . )14: فجر(در کمین ستمکاران استدارد و  )151: نساء(و خوارکننده )56
و از  )3: مدثر(بزرگ شمارید ،)21: بقره(مرا بندگی کنید ،)175: آل عمران(خود فرموده از من بترسید .)12: بروج(است

ا با بیم و امید و او ر )46: رحمن(پس باید از مقام کبریایی او ترسید. )31: نور(خطاهاي خود به من بازگردید
ما همه نیازمند به . )3: یونس(و بندگی کرد )50: آل عمران(دکرو از او پروا داشت و اطاعت  )16: سجده(خواند

  .)119: هود(و محتاج و ملتمس رحم او )15: فاطر(یمیاو

خداوند بندگی را هدف و غایت آفرینش انسان معرفی کرده و راه راست را آن  :اهمیت عبودیت
پیامبران و نیز نزول کتب  ۀچنانکه هدف مشترك و عمومی رسالت هم. )61: ؛ یس56: ذاریات(ستدانسته ا
بندگی تنها براي انسان نیست، بلکه هر چه . )72: ؛ مائده64: آل عمران(به بندگی واداشتن مردم بوده است ،آسمانی

؛ ما نیز باید وجه )93: مریم(ردپر از شور و شوق بندگی است و در مدار عبودیت او جریان دا ،نام هستی دارد
ق یزندگی معقول در دنیا یا کشف حقا ،هدف خلقت. )162: انعام(بندگی باشد ،مان مشترك همه امور زندگی

 ۀزرع براي آخرت و تهی ،؛ مقصود آفرینشستعالم نیست، چنانکه نیکو کردن درون و بیرون هم هدف نی
ولی  ،اینها لازم است ۀاگر چه هم. باشد ب هم نمیتقرّ طور که منظور همان ؛توشه براي آن جهان هم نیست

م انسانیت انسان است و مقو ءحالت بندگی جز 1.بلکه هدف است ،بندگی راه نیست. هدف تنها بندگی است
انسان در اوج علم و عمل و در نفع و ضرر و در . کند جهان و آدمی در ساختار خود عبودیت را جستجو می

ملک حقیقی از آن پروردگار است و شریکی در آن . عبودیت همراه و استوار است با بندگی و ،هر حالتی
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 )351: 1384 ،مصباح(.رسد ایم تا عبادت کنیم تا از آن راه به هدف برسیم، تمام به نظر نمی ما آفریده شده: این گفتار که ،این بنابر. 1
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مطلق در دست او و کسی از او سؤال  ةو خواست و اراد )1: تغابن(؛ ستایش در انحصار اوست)26: آل عمران(ندارد
منتها و  او نیرویی بی. )188: اعراف(جز آنچه او بخواهد ،ما اختیاردار سود و زیان خود نیستیم. )23: انبیاء(کند نمی

  .)1: ؛ ملک26: آل عمران(قادر بر همه چیز است

هرگز  ،آن باشد ۀگیرد و الزام عقل پشتوانب بندگی و عبودیت اگر بر مبناي عقلانی شکل ،بدین ترتیب
د کورکورانه نخواهد بود و منافاتی با آزاد اندیشی و عقلانیت نخواهد داشتبه معناي تسلیم صرف و تعب .

بندگی را زندگی توأم با سرکوبی خرد و تفکر و استدلال  ۀتوان زندگی بر پای دیگر نمی ،این صورت در
  .ستیز دانست گریز یا دلیل

اگر چه از  ،در تألیفات اخلاقی که در فضاي اخلاق اسلامی نگارش یافته :عبودیت و اخلاق
 :1 ج ،1408نراقی، : ك.ر(میان آمده است اوصاف و رفتار مرتبط با خداوند و حرکت به سوي کمال الهی سخن به

بیشتر برگرفته  ،ولی ساختار اصلی این کتب ؛)247: 1386ارسطو،  ؛201: 1399؛ فیض کاشانی، 571: 1364؛ نراقی، 128 :3 ج ،151
اوج شکوفایی آنها در  بوده،از روش اخلاق یونانی و بر اساس تعدیل قوا و حد وسط میان افراط و تفریط 

 ،این دسته از متون اخلاقی که با انضمام آیات و روایات تدوین یافته. عادله تعیین شده است ةحکومت قو
اي  عده. اند کمتر از عبودیت و بندگی به عنوان روشی اخلاقی در تهذیب نفس و تحسین رفتار بهره برده

ایش عرفانی به شور و حرکت دانسته و با گر دیگر هم که به نقد این اخلاق پرداخته و آن را سرد و بی
اند، از صحبت دل و پالایش درون و عبور از مراتب ظاهر و پرورش باطن  معرفی اخلاق دینی اقدام کرده

ق استوار یگاه فلسفی را در مسیر دریافت حقا ق برسند و چون تکیهیاند تا از معبر آن به ادراك حقا گفته
باطن  ۀت اراده و قدرت نفس و تصفیقو مدعی شدند که از طریق زهد و ریاضت و تزکیه و با ،نیافتند

چند از تسلیم و فنا و مهرورزي انحصاري به  آنان هر. توان انوار حقیقت را بر ظرف قلب تابش داد می
ابن سینا، : ك.ر(.اند کمتر به معرفی بندگی پرداخته ،ولی باز در قالب روشی اخلاقی ،خداوند متعال سخن گفته

  )206 :1385هدایتی، ؛ 513: 1376ـ77؛ پازوکی، 272: 1369؛ کاشانی، 5: 1385؛ فیض کاشانی، 9 :1370؛ طوسی، 376 :3 ، جتا بی

  روح اخلاق - 

توان روح لازم در کالبد صفات و رفتارهاي اخلاقی دانست که منجر به تحقق اخلاق  بندگی را می
اي  عمق و جان تازه برد و به آن هاي خشک فراتر می شود و آن را از سطح امر و نهی در صورت عالی می

عبودیت، ایمانی روشن و بینشی  ۀکننده در گردون یافته در مکتب بندگی و حرکت پرورش انسانِ. دهد می
  )355 :2 المیزان، ج ،طباطبایی(.دواند عمیق و باوري دقیق خواهد داشت و فضایل و ملکات اخلاقی در جان او ریشه می

شود انسان رابطۀ  ایت به توحید است که باعث میهمان عبودیت در صراط هد ،بندگی در اخلاق
احساس حضور . ت بخشداش را به او قو اش با خداي متعال را درست بیابد و علم حضوري وجودي

کند که همانند  ی پر نیرو ایجاد مییهمیشگی در برابر پروردگار، تواضع همیشگی و مراقبتی دائمی و حیا
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و رفتارهایش را از  )307: 1382هدایتی، (دارد ها باز می ز عیبها و آلودگیبنده را در پنهان و آشکار ا ،یک صافی
 ۀولایت الهی را در هم ،انسان با پذیرش عبودیت. سازد سر بندگی و دلبستگی به پروردگار، خواستنی می

 شود و در اثر آن، هواهاي نفسانی و بخش حیوانی وجود خود را کنترل و مغلوب ساحتها و زمانها پذیرا می
وجود اصیل و نورانی آدمی که گاه با . رساند اش را به فعلیت می قواي انسانی و استعدادهاي روحانی ،کرده
تواند دوباره به حقیقت ناب  تنها با بندگی است که می ،هاي غیر اصیل بعد حیوانی پوشانده و دفن شده زباله

  )21: نور(.مند سازد خود برسد و صاحب خود را بهره

  گذارامل اثروع - 

اش  تر و بندگی و فناي وجه هستی خالص ،هر مقدار که محبت بنده به خداوند :محبت و شیفتگی. 1
اعتنایی به آنها  دوري گزیدن از دنیا و رذایل آن و نفرت از شهوتها و بی ،تر باشد قوي ،در وجه هستی حق

او شیرین شده و جانش کسی که بر مرکب عشق الهی سوار شود و کامش از شهد محبت . بیشتر خواهد شد
. پذیر خواهد شد قات برایش امکانسیر خواهد یافت و ترك تعلّ ةدیگر دید ،از منبع دوستی او پر گشته باشد

. )193: 1385هدایتی، (کند جوید و از پیروي هواي درونی دوري می او دیگر پاکی و معرفت و لقاي حق را می
از  ،روي محبت و ارادت در زایل کردن رذایل اخلاقی از دلتأثیر نی« :فرماید شهید مطهري در این باره می

 ،برد اطراف حروف را از بین می ،ساز با تیزاب مثلاً یک کلیشه. قبیل تأثیر مواد شیمیایی بر روي فلزات است
اما تأثیر نیروي عقل در اصلاح مفاسد اخلاقی مانند کار کسی . چاقو یا چیزي از این قبیل نه با ناخن یا سر

اگر یک آهنرباي ! چقدر رنج و زحمت دارد. با دست جدا کندرا که بخواهد ذرات آهن از خاك است 
نیروي ارادت و محبت . آنها را جمع کند ۀهمآن، ممکن است با یک گردش  ،قوي در دست داشته باشد

  )266: 16، ج 1387 ،مطهري(.»ریزد کند و دور می مانند آهنربا، صفات رذیله را جمع می

سخت  ،شود او می ۀکند و شیفت انسان وقتی فردي را پیش خود کامل تلقی می :اي محبوبالگوه. 2
گیرد تا عاقبت این علاقه در  جاي می در دلش ويمحبت  قرار گرفته،تحت تأثیر او و اخلاق و صفاتش 

اخلاق دارد و  شکلی با محبوب وا می رنگی و هم گذارد و او را به سوي هم تمام ارکان هستی محب اثر می
: ؛ احزاب4و  6: ممتحنه(مند کرده ههاي نیکو علاق مردم را به الگوگیري از اسوه ،دین. کند وي را به خود منتقل می

بروز  )ع(هدي ۀت به اهل بیت و محبت به ائمعنوان مود بامندي و محبت بیشتر  هدر اسلام این علاق .است )21
عشق به  ،هر قدر این پیوند و ارادت شدیدتر باشد. )57: نفرقا(کامل یافته و از اهمیت اساسی برخوردار است

نماي حق و  تمام ۀها و مکارم اخلاق هم بیشتر خواهد بود؛ زیرا محبت به اولیاي الهی که آین فضایل و خوبی
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  1.کند ند، انسان را منتقل به ایمان و ارادت به خداوند و خدایی شدن مییمجلاي کامل تجلی او

ساختن باطن و ظاهر از  تر اشاره شد که تهذیب و تزکیه نفس و پاکیزه پیش :استعانت و توکل. 3
 ةخداوند متعال سعادت و کمال ویژ. فضل و رحمت الهی ممکن نیست ۀجز در سای ،ها ها و زشتی آلودگی

هدایت انسانها تنها در دست . )12: ابراهیم(کند داند و او را فراخور حالش راهنمایی می هر کسی را می
گیرد  و هرکسی در راه خداوند تلاش و جهاد کند حتماً مورد راهنمایی ویژة او قرار می )272: بقره(اوست

براي انسان هیچ ولی و یاوري . )257: بقره(رود ها به نور بیرون می اش، از تاریکی و ذیل سرپرستی )69: عنکبوت(
  .)40: انفال(لاستو او هم بهترین یاور و مو )150: آل عمران(جز پروردگار وجود ندارد

روست که  هآدمی در مسیر مبارزه با نفس و جهاد اکبر و پاکسازي اخلاق، با موانع زیادي روب
تر گذشت که ابلیس با کینۀ سختی که از انسان دارد،  پیش. ترین آنها شیطان لعین است ترین و بزرگ مهم

دره سقوط و ورطه هلاکت نکشاند  نهد و تا وي را به بدون هیچ رحمی چنگال قدرتمند خود را بر او می
؛ چرا که شیطان بر )98: نحل(خواهد تا از شرّ این دشمن بزرگ به او پناه بریم خداوند از ما می. گیرد آرام نمی

بهترین وکیل  ،شناسد خداوند چون دشمن شما را بهتر می. )99: نحل(اي ندارد سلطه ،کننده بر پروردگار توکل
  .)2: اسراء(لاً غیر او را وکیل نگیریدو شما هم اص )45: نساء(است

یاري و کمک خداوند نسبت به اصلاح و تهذیب اخلاق و توفیق او در پاکی درون و تحسین  ةدربار
  .وارد شده است 3و روایات متعددي 2رفتار و نیز لزوم استمداد از پروردگار در این امر، آیات

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ها  اوسن را از زبان خودش در یکی از روزنامهچندي پیش داستان به اسلام گرویدن آقاي دکتر لگنه«: ؛ و نیز196 :1385هدایتی، : ك.ر. 1

تواند وجود خدا و هیچ کدام از مبادي دینی را اثبات کند، ولی اینکه  فلسفه هرگز نمی: خواندم؛ براي من بسیار جالب بود ایشان گفته بودند می
اگر علی بن . دروغ بگوید) ع(طالب ابیمسلمان شدم از این راه بود که پیش خود گفتم ممکن نیست که علی بن  ،اگزیستانسیالیست منِ
شناسی  روان ۀاین استدلال، از نگاه فلسفی، استدلال معیوبی است، ولی به نظر من، جنب. گوید خدا هست، به یقین خدا وجود دارد طالب می ابی

ا نپذیرد؛ چرا که امکان ندارد انسانی طالب ر تواند دین علی بن ابی بیند، نمی طالب را می أبی انسانی که علی بن. اش بسیار درست است دینی
 )152: 1385ملکیان، .(»راستگو، دروغ بگوید و چیزي را که نیست، هست جلوه دهد و چنین ملکوتی، پاك، فروتن

 ؛)159: آل عمران(نرمخویی و مهربانی ؛)23: شوري(تألیف قلوب ؛)88: ؛ هود35: نساء(توفیق و کمک خداوند در اصلاح :چونآیاتی . 2
و ) 16: ؛ مائده175: ؛ نساء101: آل عمران(راهنمایی به راه مستقیم ؛)7: حجرات(نها در دل انسا ها و منفور ساختن بدي ب ساختن خوبیمحبو

 ).12: ؛ ابراهیم59: عنکبوت(صبر و شکیبایی در راه او 

الاستعانۀ بالحق علی «: فکیف الطریق إلی ذلک قال االله فقال یا رسول... «. »هفلن یعصم من السوء ولا یوفق للخیر الا اللئالی العزیزی«.: 3
وأعنی علی صالح النیۀ و مرضی القول و مستحسن العمل، ولا تکلنی إلی حولی و قوتی دون حولک و «؛ )1033 :البلاغه نهج(»النفس
عن کل مأثم و امنعنی عن أذي اللهم صل علی محمد و آله و اکسر شهوتی عن کل محرم و ازو حرصی «: و )350 :1386الإسلام،  فیض(»قوتک

اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التظنی و الحسد ذکراً لعظمتک و «: و )254: همان(»هکل مؤمن و مؤمنۀ و مسلم و مسلم
تیاب مؤمن غائب تفکراً فی قدرتک و تدبیراً علی عدوك، و ما أجري علی لسانی من لفظۀ فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغ

أو سب حاضر و ما أشبه ذلک نطقاً بالحمد لک و اغراقاً بالثناء علیک و ذهاباً فی تمجیدك و شکراً لنعمتک و اعترافاً بإحسانک و إحصاء 
تکن  و من لم إن االله عزوجل خص الأنبیاء بمکارم الأخلاق، فمن کانت فیه فلیحمد االله علی ذلک«): ع(؛ عن الإمام الصادق)136: همان(»لمننک
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ز بندگی صرفاً مصادیق و نمادهاي عملی از آنچه تاکنون آمد روشن شد که منظور ا :عبادات. 4
وابستگی به خداوند متعال و خشوع در  ،بلکه مقصود 1؛نماز و روزه و حج نیست :عبودیت و پرستش چون

هاي گوناگون بندگی  چند عبادات که جلوه هر .برابر پروردگار و احساس نیاز و فقر همیشگی به اوست
آنها به امر خداوند و به هدف اتصال بندگان به حقیقت عبودیت اب و دلپذیر بوده و انجام همواره جذّ ،است

 .)705: 1412؛ صدر، 140 :1428؛ صدرالدین شیرازي، 140: تا ؛ بحرانی، بی170: 1428غزالی، : ك.ر(لازم و نیکو قرار داده شده است
ی را در توجه د و شب و روز آدمنگیر اهداف اخلاقی زیبایی را پی می ،این اعمال عبادي که در درون خود

  2.ت متعددي از این منظر مورد اشاره و تأکید قرار گرفته استادر آیات و روای ،دنده و هوشیاري قرار می

  

  گیري نتیجه) د
ولی در سرشت دین و در قالب صفات و رفتارهاي فضیلتی  ،علم اخلاق هر چند دانشی وارداتی است

بسان  ،هاي دینی آموزه ۀاخلاق در هندس. برخوردار استو رذیلتی وجود داشته و از جایگاه و اهمیت بالایی 
آورد و از پیوندهاي گوناگونی با وحی از جهت  بقیه معارف را فراهم می ۀاي است که ساقه و پای ریشه

هاي تشویقی و تنبیهی و تذکر و  شناخت حقیقت دنیا و ارزش انسان و دشمنی شیطان و نیز وعده
با  ،کند هاي بینشی و گرایشی گفتگو می خوبی و بدي ةانش که درباراین د. زدایی برخوردار است غفلت

اوهام و رذایل حیوانی و  ،یعنی بندگی، فضایل را در جان آدمی جاي داده ؛وابستگی به روح واقعی خود
الحاق عبودیت به . کند می آنبعد اصیل و نورانی  کنترل و مغلوبِ ،ساحتها و حالات ۀشیطانی را در هم

ل و یو اطاعت و التزام به روشها و احکام دینی در آراستگی به فضایل و پاکسازي از رذاسیک  اخلاق، از
توجه به  ،آورد و از سوي دیگر هاي اخلاقی را به ارمغان می پرهیز از راههاي حرام و مبغوض الهی در جلوه

  .نمایاند و لازم می عدالت، مدارا، انصاف در هنگام استنباط فقهی را حسن :ارزشهاي بالاي اخلاقی چون

                                                                                                              
یا علی أوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها، ): ع(لعلی) ص(االله قال رسول«؛ )56: 2 ، جتا بیکلینی، (»فیه فلیتضرع إلی االله عزوجل و لیسأله أیاها

عالی أن یزینه بمحاسن کثیر الضراعۀ و الابتهال، دائم السؤال من االله ت) ص(االله کان رسول«؛ )181 :15 ج تا، ، بیحر عاملی(»اللهم أعنه: ثم قال
 )438 :2 ، جتا بیغزالی، (.»اللهم جنبنی منکرات الأخلاق: اللهم حسن خلقی و خلقی، و یقول: الآداب و مکارم الأخلاق، فکان یقول فی دعائه

اصفهانی، تفصیل حسین راغب .(شود بیشتر همین افعال عبادي مفهوم می ،اند چند از کلمات کسانی که از عبادت در اخلاق سخن گفته هر. 1
 .309 :3 ، ج1408؛ نراقی، 94 :النشأتین و تحصیل السعادتین

یا أیها الذین «؛ )103: توبه(»تطهرهم و تزکیهم هخذ من أموالهم صدق«؛ )45: عنکبوت(»تنهی عن الفحشاء والمنکر هإن الصلو هأقم الصلو«. 2
و «؛ )6: مزمل(»إن ناشئۀ اللیل هی أشد وطاء و أقوم قیلا«؛ )183: بقره(»ونآمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتق

و عن ذلک ما حرس االله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات و مجاهدة الصیام فی الأیام المفروضات تسکیناً لأطرافهم و تخشیعاً لأبصارهم 
 .210: 15 ، جتا بیحر عاملی،  ).798: البلاغه نهج(»...تذلیلاً لنفوسهم و تخفیضاً لقلوبهم و إذهاباً للخیلاء عنهم
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  منابع
 .قرآن کریم -

 .البلاغه نهج -

 ].نا بی]: [جا بی[ .الإشارات و التنبیهات ).تا بی(ابن سینا -

إحیاء  دار: بیروت .هوالملکی هالأسرار المالکی هفی معرف هالفتوحات المکی  ).ق 1431(الدین یابن عربی، مح - 

 .لتراث العربی

 .جامی: تهران .ترجمه زاهد ویسی .خلاقتهذیب ا). 1388(الدین یابن عربی، مح -

 .مکتب الاعلام الاسلامی :قم. همعجم مقاییس اللغ ).ق 1404(ابن فارس، احمد -

 .مؤسسه النشر الاسلامی:قم.کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ).ق1427(ابن مطهرالحلی،حسن -

 ].نا بی]: [جا بی. [الخلق الإسلامی). ق 1376(أبو زهره، محمد -

 .دار صادر: بیروت .مسند احمد ).تا بی(نبلحاحمد بن  -

 .عرفان :تهران. ترجمه صلاح الدین سلجوقی. اخلاق نیکوماخوس ).1386(ارسطو -

 .فقه اهل بیت .دینی و مدرنیزاسیون فقهروشنفکران  ).تا بی(مسعود ،امامی -

 ].نا بی]: [جا بی. [فلسفه اخلاق در ایران معاصر  ).تا بی(مسعود امید، -

 .البیت لاحیاءالتراث سسه آلؤم:قم .هالدرر النجفی ).تا بی(فبحرانی، یوس -

 ].نا بی]: [جا بی[ .المحاسن  ).تا بی(احمد برقی، -

 .513: 13ـ14، ش و نظر نقد .»اخلاق ایمانی و اخلاق یونانی« ).1376-77(پازوکی، شهرام -

 .هالعربی هدمرکز دراسات الوح: بیروت .العقل الأخلاقی العربی). م 2001(عابد جابري، محمد -

 .صهباي یقین: قم .عقل و دین از منظر روشنفکران دینی معاصر). 1386(جعفري، محمد -

 ].نا بی]: [جا بی. [عن آل رسول العقول تحف). تا بی(حسن ابن شعبهحرانی،  -

 ].نا بی]: [جا بی[ .هوسائل الشیع ).تا بی(حر عاملی، محمد -

 .دارالفکر: سوریه .ها و محمود طرائقها لأخلاق و معالیالمنتقی من کتاب مکارم ا ).ق 1406(خرائطی، محمد -

 .مرکز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگی: قم .کلام جدید). 1383(خسروپناه، عبدالحسین -

 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی :قم. اخلاق ودین ). 1392(جواد، دانش -
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 .اطلاعات: تهران .ضا سعیديترجمه غلامر .عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن). 1388(نپورت، جانودا -

 .صراط: تهران .در باب روشنفکري دینی و اخلاق). 1388(دباغ، سروش -

 ].نا بی]: [جا بی. [هإلی مکارم الشریع هالذریع ).تا بی(راغب اصفهانی، حسین -

 .مدرسه الإمام المهدي: قم. الدعوات ).ق 1407(راوندي، سعید -

 .دار الفکر:بیروت.تفسیر المنار ).ق1428(رشید رضا،محمد -

 ].نا بی]: [جا بی. [جامع الأخبار ).تا بی(سبزواري، محمد -

 .مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی: ، قماخلاق سکولار). 1388(سربخشی، محمد -

 .7 ش ،عرفت اخلاقیم. »اضرار دین به اخلاق، آري یا خیر؟« ).1390(محمد  سربخشی، -

 .، چ ششمصراط: تهران .حدیث بندگی و دلبردگی ).1386(سروش، عبدالکریم -

 .صراط: تهران .حکمت و معیشت ).تا بی(سروش، عبدالکریم -

 .دومچ ، تهران، صراط .سنت و سکولاریسم ).1382(سروش، عبدالکریم -

 .، چ هشتمصراط: تهران .تر از ایدئولوژي فربه ).1383(سروش، عبدالکریم -

 .هدارالکتب العلمی: بیروت .والأعمال المعارف والأحوال وصالح الأقوال هشجر ).ق 1424(سلمی، عزالدین -

 .هاسلامی: تهران .العیاشی تفسیر ).تا بی(محمد ،سمرقندي -

 .بضعه الرسول، چ نهم :قم .اخلاق ودین ). 1381(ماریه، سید قریشی -

 .معارف: قم .)مجموعه مقالات(فرضها و چالشها پیش ؛تربیت اخلاقی). 1386(شاملی، عباسعلی -

پژوهشگاه حوزه و : ، تهرانعقل در اخلاق از نظرگاه غزالی و هیوم. )1385(شیدان شید، حسینعلی - 

 .، چ دومدانشگاه

 .دارالتعارف للمطبوعات :بیروت .هالفتاوي الواضح ).ق 1412(صدر، محمدباقر -

 .سسه التاریخ العربیؤم :بیروت .هکسر أصنام الجاهلی ).ق 1428(صدرالدین شیرازي، محمد -

 ].نا بی]: [جا بی. [الأمالی). الف/تا بی(محمدبن علی، صدوق -

 ].نا بی]: [جا بی. [الخصال). ب/تا بی(صدوق، محمدبن علی -

 .عابدي: تهران .هفضائل الشیع). ج/تا بی(محمدبن علی ،صدوق -

 .دفتر تبلیغات اسلامی: ، قمهاي اسلامی بررسی). ق 1396(سینحطباطبایی، محمد -
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 ].نا بی]: [جا بی. [المیزان فی تفسیر القرآن). تا بی(طباطبایی، محمدحسین -

 .دفتر انتشارات اسلامی: قم .شیعه در اسلام). 1388(طباطبایی، محمدحسین -

 ].نا بی]: [جا بی. [الأمالی). تا بی(محمدبن حسن ،طوسی -

 .، چ دوموزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران .أوصاف الأشراف ).1370(طوسی، نصیرالدین محمد -

بوستان کتاب و مؤسسه  :قم. اخلاق خلاق، بررسی دیدگاهها در مناسبات ورابطۀ دین و ا). 1389(محمد عالمی، -

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 ].نا بی]: [جا بی[ .إحیاء علوم الدین ).تا بی(غزالی، محمد -

 .دارالفکر :یروتب .مجموعه رسائل ).ق 1428(غزالی، محمد -

 .اصرنگاه مع :تهران. شناسی دین اخلاق ).1392(فنایی، ابوالقاسم -

 .صراط: تهران .دین در ترازوي اخلاق). 1384(فنایی، ابوالقاسم -

 .الزهراء: ، تهرانایمان در اصول اعتقادات ۀسرمای). 1364(لاهیجی، عبدالرزاقفیاض  -

 .سایه: تهران .گوهر مراد ).1383(فیاض لاهیجی، عبدالرزاق -

 ].نا بی]: [اج بی. [الاسلام هللإسلام منهج أخلاقی، رسال). ق 1370(فیاض، محمود -

 .دارالفکر :بیروت. القاموس المحیط ).ق 1415(فیروزآبادي، محمد -

 .فقیه: تهران .ترجمه و شرح صحیفه سجادیه). 1386(الاسلام، علینقی فیض -

 .دارالکتاب العربی :بیروت .الحقائق ).ق 1399(فیض کاشانی، محمدمحسن -

 ].نا بی]: [جا بی. [لإحیاءالبیضاء فی تهذیب ا هالمحج ).تا بی(فیض کاشانی، محمدمحسن -

 .دومچ ، بیدار: قم .زاد السالک ).1385(فیض کاشانی، محمدمحسن -

 .دارالهجره :قم. المصباح المنیر ).ق 1406(فیومی، احمد -

 .االله مرعشی هآی همکتب: قم .تحقیق سید احمد حسینی .تتمیم أمل آلامل ).ق 1407(قزوینی، عبدالنبی -

 .دارالفکر: بیروت .ماجه سنن ابن ).ق 1429(قزوینی، محمد -

 .چ ششم ،دانشگاه ادیان و مذاهب :قم. در نگاه هانس کونگ اخلاق ودین ). 1388(حسن، قنبري -

 .، چ پنجمسروش: تهران .ترجمه گروه مترجمین .تاریخ فلسفه). 1387(کاپلستون، فردریک چارلز -

 .انتشار: تهران .فسلفه حقوق). 1388(کاتوزیان، ناصر -
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 .انتشار: ، تهرانمقدمه علم حقوق). 1389(کاتوزیان، ناصر -

 .علمی و فرهنگی: تهران .الإخوان فی خصائص الفتیان هتحف ).1369(عبدالرزاق، کاشانی -

 ].نا بی]: [جا بی. [کافی). تا بی(محمدبن یعقوب ،کلینی -

 ].نا بی]: [جا بی[ .الأنوار بحار). تا بی(محمدباقر ،مجلسی -

 .دارالفکر: بیروت .صحیح مسلم ).تا بی(مسلم نیشابوري -

 .الملل چاپ و نشر بین: تهران .آموزش عقاید). الف/1386(، محمدتقییزدي مصباح -

 .سازمان تبلیغات اسلامی: قم .آموزش فلسفه). 1377(، محمدتقییزدي مصباح -

 .مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی: قم .اخلاق در قرآن). 1389(، محمدتقییزدي مصباح -

 .الملل چاپ و نشر بین: تهران .فلسفه اخلاق). ب/1386(مصباح یزدي، محمدتقی -

مؤسسه : قم .تحقیق احمد حسین شریفی .نقد و بررسی مکاتب اخلاقی). 1384(، محمدتقییزدي مصباح -

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 .دارالکتب العلمیه :بیروت. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم). ق 1430(، حسنمصطفوي -

 .صدرا: تهران .مجموعه آثار). 1387(مطهري، مرتضی -

 .حکمت :تهران. ترجمه انشاءاالله رحمتی. تاریخچه فلسفه اخلاق). 1379(السدر ،اینتایر مک -

 ).15 :درسی جزوه[ .»تقابل اخلاق دینی و اخلاق سکولار« ).تا بی(مصطفی ،ملکیان -

 .152: 41ـ42، ش نقدو نظر .»هستی و چیستی: اسلامی ۀفلسف« ).1385(ملکیان، مصطفی -

 .علمی: تهران .همعراج السعاد). 1364(نراقی، احمد -

 .موسسه الاعلمی للمطبوعات :بیروت .السعادات جامع ).ق 1408(نراقی، محمدمهدي -

 ].نا بی]: [جا بی[ .الدین، رسالۀ الإسلام هفی نظم الأخلاق و حاجتها إلی دعام هنظر ).ق 1374(وافی، علی عبدالواحد - 

علمی و : تهران .پور و دیگران ترجمه امیرحسین آریان .تاریخ تمدن). 1387(زدورانت، ویلیام جیم ویل -

 .، چ یازدهمفرهنگی

 .کوثر غدیر: قم .احیاي حیا). 1382(هدایتی، محمد -

 .دارالهدي: قم .تهذیب اخلاق). 1385(هدایتی، محمد -

 ].نا بی]: [جا بی[ .با اندیشمندان گفتگو در مناسبات فقه و اخلاق ).تا بی(هدایتی، محمد -
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